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با شاعران

هنرشان »آموزش« است؛ از »الف« استقامت می گویند تا »یا«یِ یاری 
رساندن. با اخلاص و کلامی پُر از مهر، شاهراه زندگی را نشان مان می 
دهند و چراغ هدایت جامعه می شوند. به یاد آن هاست که تقویم در 12 

اردیبهشت هر سال، »فداکاری« را یادآوری می کند.
روز »معلم« حــالا برای خیلی از ما، تلنگری اســت به روزهای شــیرین 
مشق و مدرسه اما از میان همه این آدم های دوست داشتنی که داشته 
های مان را مدیون آن ها هســتیم، شــماری هم هســتند که معلمی را 
فراتر از یک حرفه می بینند و ســهمی از وجودشــان را برای ســاختن 
نســلی جدید صرف می کنند. به بهانه این مناســبت تقویمی، این بار 
ســراغ معلمانی رفتیم کــه تخته و کلاس را پای بســتر دانــش آموزان 
بیمارشان می برند تا نگذارند که رنجوری تن، مانع آن ها برای آموختن 
شود. ســوژه این گزارش ما، دو معلم فداکاری هســتند که ساعاتی از 
هفته و روزشان را در بیمارستان های اکبر و دکتر شیخ، صرف آموزش 

کودکان بیمار و به ویژه مبتلایان به سرطان می کنند.

جان های رنجور اما مشتاق آموختن	 
اصرار دارد که نامش را در گزارش ذکر نکنیم تا گرد ریا بر نیت خیرش 
ننشیند. سه سال از 28سالی که پای تخته و در کلاس درس، معلمی 
کرده؛ وقف کودکانی شده که جانشان از بیماری رنجور است و تخت 
بیمارســتان، خانه دوم آن ها به شــمار می آید. او برایمان توضیح می 
دهد که حضــورش در بیمارســتان دکتر شــیخ و آموزش بــه کودکان 
سرطانی، یک انتخاب داوطلبانه برای اوست و ساعت های فراغت اش 
را صرف آن می کند. او معلم مقطع متوســطه دوم است اما در مقاطع 

دیگر هم فعالیت و تجربه آموزشی دارد.
او بیان مــی کند: معمــولا در روزهــای تعطیــل و اوقات فراغــت ام در 
بیمارســتان حاضر می شــوم و کلاس درس را بین کودکان سرطانی 
برگزار می کنم، همچنین در دوران تابستان هم این کلاس ها را ادامه 
می دهم و ســه روز در هفته برنامه آموزشــی دارم. البتــه کلاس های 
اوقات فراغت مان متنوع تر اســت و چند معلم دیگــر هم همراهی می 
کنند و به مثابــه دوره هایی کــه در پایگاه های اوقــات فراغت مدارس 
برگزار می شود، انواع آموزش را ارائه می کنیم؛ از ساخت دستبندهای 
مهره ای تا گل سازی و کار با سفال یا نقاشــی. حتی دوره های نقالی 
و داســتان نویســی هم برگزار می کنیم. ایــن معلم بیان مــی کند: در 
دوران تابستان، برخی آموزش ها را که در توان خودم باشد، ارائه می 
دهم و بقیه را از نیروهای داوطلب کمک می گیرم. من فقط پیشنهاد 
حضور و آموزش را می دهم و از آن جایی که اکثرا همکارانم هســتند و 
دغدغه آموزش دارند، به صورت داوطلبانه حضور پیدا می کنند البته 
از اطرافیان هم که هنری دارند غافل نمی شوم و آن ها را هم در این کار 
خیر شریک می کنم. تمامی این آموزش ها را در کلاس های مان داریم 
و به اقتضای شرایط ســه تا شــش روز هفته برای این کودکان آموزش 
داریم.  دغدغه اغلب این بچه ها عقب ماندن از درس و مشــق اســت و 
تا حد امکان تلاش مــی کنیم این دغدغه مرتفع شــود. همین به روند 

درمان آن ها کمک و انگیزه مبارزه آن ها را تقویت می کند. 
وی ایــن را هم می گوید کــه علاوه بــر تدریس این کــودکان، کارهای 
اداری آن هــا را هم پیگیری مــی کند و ادامه می دهــد: بار طی کردن 
فعالیت های اداری کودکان را از دوش خانواده ها برداشــته ایم، مگر 
این کــه در مواقعی حضــور والدین الزامی باشــد. در این صــورت نیز 
خانواده ها را همراهــی می کنیم تا به مشــکلی بر نخورنــد. امکانات 
آموزشی را هم با همکاری موسســه حمایت از کودکان سرطانی تهیه 

کردیم و آموزش و پرورش نیز در این مسیر همراه مان بود.

اشک و لبخند؛ 2 همسایه دیوار به دیوار	 
این خانم معلم از شرایط حضور بچه ها در این دوره ها نیز گفتنی هایی 
دارد: از آن جایی که بــه دلیل بیماری و طی کــردن روند درمان زمان 
مشــخصی ندارد و این کودکان اغلــب در رفت و آمد هســتند، کلاس 
های ما تعداد مشــخصی ندارد اما در مجموع تا امروز 200کودک از 
این خدمات آموزشی در این مرکز درمانی بهره مند شده اند. مراجعات 

آن ها نیز از دو جلسه تا یک سال تحصیلی کامل را شامل می شود.
اما همه تلاش و تقــلای این معلم هــای فداکار به محیط بیمارســتان 
خلاصه نمی شود و آن طور که این آموزگار برای ما توضیح می دهد؛ او 
و همکارانش حتی در دوران نقاهت این کودکان در منزل نیز کلاس 
های فوق برنامه برگزار می کنند تا عقب ماندگی های درســی دانش 

آموزانشان جبران شود. 
او تاکید می کند: در هر صورت روند آموزش قطع نمی شود و تا جایی 
که ســلامت کودکان به خطــر نیفتد و پزشــک اجــازه دهــد، آموزش 

پابرجاست اما سلامت کودکان برایمان در اولویت قرار دارد.
وی سن این کودکان را از پیش دبستانی تا متوسطه دوم اعلام می کند 
و می افزاید: بیشــتر بچه ها در مقطع دبستان و متوسطه اول هستند. 
تعداد دانش آمــوزان مقطع متوســطه دوم) به لحاظ ایــن که خدمات 
بیمارستان تا 16 ساله ها را پوشش می دهد( معمولا کمتر هستند اما 
همان تعداد را هم از نظر درسی و حتی آمادگی برای کنکور نیز حمایت 
می کنیم. ایــن معلم با تاکیــد بر این که آمــوزش در مقطــع ابتدایی با 
چاشنی بازی است، توضیح می دهد: توام با بازی کلاس های درس را 
پیش می بریم تا آموزش برای این کودکان که در شرایط خاصی به سر 
می برند، کسالت آور نباشــد.وی ادامه می دهد: شش نیروی رسمی 
آموزش و پرورش و سه نیروی غیررسمی که تجربه آموزشی دارند، در 

این بیمارستان حضور می یابند و رسالت معلمی را انجام می دهند.
این معلم برایمان می گوید: طرح آموزش به کودکان ســرطانی چهار 
سالی می شود که آغاز شده است. ابتدا به صورت پایه بستر بود اما سه 
سال است که محیط آموزشی دایر شده است؛»راست اش را بخواهید 
من با خواندن خبری در فضای مجازی با این طرح آشــنا شدم. بعد از 

آن به آموزش و پرورش و سپس موسســه حمایت از کودکان سرطانی 
مراجعــه کردم. از زمانــی که در این بیمارســتان حضور یافتم، شــکل 
دیگری از زندگی را تجربه کردم که در آن اشک و لبخند دیوار به دیوار 
هم هستند و صبوری و شکرگزاری بزرگ ترین درس هایی بوده که در 

این کلاس ها آموخته ام.«
وی ادامه می دهد: تا زمانی که از نزدیک با این موضوع و سختی هایش 
مواجه نشده بودم، مشکلات زندگی برایم بسیار بزرگ بود و احساس 
می کردم با هر مشــکل، زندگی به پایان می رســد اما زمانی که اندوه 
و رنج این کودکان و خانواده شــان را دیدم، فهمیدم اغلب مشــکلات 

روزمره ما آن قدرها که تصورش را می کنیم، بزرگ نیستند.
وی تاکید می کند: این کودکان و خانواده شان را نادیده نگیریم. این 
جا می شود عشق را مشــق کرد. غم و مشــکلاتی که از لحاظ مالی بر 
دوش می کشــند، بســیار زیاد اســت. ایجاد بازارچه هایی به نفع این 
کودکان کمک بزرگی به آن ها می کند. همچنین از همکارانم تقاضا 
دارم این کودکان را فراموش نکنند، ما همیشــه با کمبود نیرو مواجه 
هســتیم، اگر کســی مایل اســت در این مســیر ما را همراهی کند، به 

آموزش و پرورش مراجعه کند و در این مسیر با ما همراه شود.

 آرزویم این است که فرصت تدریس به کودکان بیمار از من 	 
دریغ نشود

محدثه کریمی 40 ســاله، دیگر معلم فداکاری اســت کــه مدت چهار 
سال در بخش سرطان دو بیمارستان اکبر و دکتر شیخ، همراه کودکان 
بیمار بوده است. او برای من توضیح می دهد که 25 سال است سابقه 
آمــوزش در پایه هــای مختلــف ماننــد پایــه چهــارم را دارد. در این دو 

بیمارستان نیز از پایه اول تا ششم را تدریس می کند.
وی دربــاره حضــورش در بیمارســتان و برپایــی کلاس درس بــرای 
این کودکان نیز اظهار می کنــد: وقتی از این طرح مطلع شــدم برایم 
جذابیت داشــت، به هرحال هســتند کودکانی که با بیمــاری مواجه 

می شوند و نباید آن ها را رها کرد و از روند آموزشی شان غافل ماند.
کریمی می افزاید:  روند بهبودی بعضی از این بچه ها چندین سال به 
طول می انجامد و همیــن رنجوری تن و حضور مکرر در بیمارســتان، 
روند تحصیل آن ها را نیز تحت تاثیــر خود قرار می دهد و طبیعتا برای 
آن ها و خانواده شان نگرانی ایجاد می کند اما اگر معلم در کنار بستر 
دانش آموز حاضر باشد، از نگرانی و اســترس او کاسته می شود و می 
تواند به موازات درمانش، روند تحصیل را هم آســان تر پیگیری کند. 
در کل نشاط این دانش آموزان بیشتر می شــود و استوارتر با بیماری 
مبارزه می کنند.این معلم باسابقه ادامه می دهد: آموزش ها بستگی 
به شرایط کودکان دارد. پیش از هر چیز آن ها را از نظر جسمی، روحی 

و تحصیلی محک می زنیم و بعد از آن وارد مســیر تدریس می شــویم و 
متناســب با هر کودک پیش می رویم. در موارد حادتر سعی می کنیم 
شــرایط راحت تری برای کــودکان فراهــم کنیم که آمــوزش با بازی، 
یکی از شیوه های ما در این بخش است. سراغ انگیزه هایش برای این 
کار می رویم، لبخنــدی می زند و توضیح می دهد: رســالت ما تعلیم و 
تربیت است. با دانش آموزان در ارتباطیم و اگر چند روز نیایند جویای 
احوالشان می شویم. بیماری و کسالت دانش آموزان روح مان را آزار 
می دهد و تمام تلاشمان را می کنیم تا در این دوران سخت، ما نیز قوی 
تر و پیگیرتر کنارشــان باشیم و احساس مســئولیت می کنیم. ارتباط 
مان با این کــودکان فرقی با بقیه دانش آموزانمان ندارد و چه بســا که 
حساس تر و عمیق تر است.کریمی می افزاید: عکس العمل خانواده ها 
نیز در مواجهه با ما قابل تقدیر است و حمایت های خوبی دارند. همین 
که لبخند می زنند و خیالشان از درس و تحصیل فرزندشان راحت می 
شود، به همه سختی های این کار می ارزد. در خیلی از موارد نیز آن ها 
هستند که پیشنهادهای سازنده می دهند و به ما در پیشبرد کار یاری 
می رسانند. گویا قرار است در بیمارســتان اکبر تعداد نیروی بیشتر و 
روزهای بیشــتری برای این کار فراهم شــود که در این صورت کمک 

قابل ملاحظه ای به ما و دیگر همکاران و بچه ها می کند.
وی تاکید می کند: به داشتن یک روحیه قوی در این مسیر باور دارم، 
چون کلاس های ما باید پُرنشــاط و انرژی بخش باشــد. شــرایط این 
کودکان واقعا سخت است و این ما هســتیم که باید وضعیت و بیماری 
را برای شان قابل تحمل کنیم. البته تاکید دارم، هرچند این خدمت، 
زیبایی هایی دارد که قابل وصف نیســت اما خالی از دشواری و تلخی 
هم نیست و همه این ها هم به واسطه رنجوری تن این کودکان است که 
ما را غمگین می کند. خدا را شکر می کنم که مرا در این مسیر قرار داد. 

آرزویم این است که پیچ و تاب زندگی این فرصت را از من دریغ نکند.
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قاسم علی خدابنده

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی

در ستایش مقام معلم، این وجود 
انسان ساز

هر روز صبح که فرزندانمان را با هزاران امید و آرزو به 
مدرسه می فرستیم، هر روز ظهر که منتظر برگشتن 
آن ها از مدرسه هستیم  یا هر زمان که به یاد خاطرات 
کودکــی و دوران مدرســه خود مــی افتیم، نــوری در 
وجودمان روشــن می شــود کــه امیــد و اطمینــان را 
برایمان به ارمغان مــی آورد.نوری که نشــان دهنده 
تاریخی سرشار از اعتماد است. اعتماد به یک جایگاه، 

به یک نقش، یک شغل و یک افتخار به نام »معلم«.
وجودی که قرار است مسیر پر پیچ و خم زندگی را برای 
فرزندمان گام به گام روشــن ســازد و در کنار مشــق، 
حســاب و علوم؛ درس محبت و عشــق به او بیاموزد و 
از او انسانی بسازد متعهد، مسئولیت پذیر، متعلق به 
فرهنگ اصیل ایرانی و متخلق به اخلاق ناب اسلامی 
تا برای ایران عزیز تلاش کند و در پیشرفت جامعه اش 
سهیم باشد.با این حال شرایط اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و حتی سیاســی بــه گونه ای پیــش رفته که 
معلمان را برای ایفای درســت نقش خود در کلاس و 
مدرسه با چالش هایی روبه رو ساخته است و کار برای 

شان سخت تر از گذشته به نظر می آید.
معلم برای معلمی کردن لازم اســت به دور از هرگونه 
دغدغه ذهنی و فکری در کلاس حاضر شود تا از قالب 
یک آموزش دهنده صرف خارج و به راهبری روشنگر 
بدل شــود، دســت دانش آمــوزش را بگیــرد و او را در 
پســتی و بلندی هایی که در راه طولانــی زندگی اش 

پیش  رو دارد، همراهی کند.  
معلم باید با دلی آرام و خاطری آسوده به دیدار دانش 
آموزانش برود تا فردایی روشن را به آن ها نوید دهد و 

چراغ  امید به آینده را در دل ایشان نیز فروزان سازد.
خواه ناخواه آن چه  پیرامون معلــم اتفاق می افتد، بر 
نگرش ها و رفتار معلم در کلاس اثــر می گذارد، پس 
باید  مهربانی و صداقت را از جامعــه خویش دریافت 
کند تــا بتواند دانــش آموزانــش را قلبا نوع دوســت و 
صادق تربیت کند.معلم باید خود فرصت تکامل داشته 
باشــد تا بتواند زمینه را برای رشــد و هدایت درســت 

استعداهای دانش آموزش مهیا سازد.
معلمی که خود را نشناخته و نقش خویش را در هستی 
و اجتماع گم کرده اســت، نمی تواند نیروهای آگاه و 
مفیدی را تربیت کنــد، پس در درجه نخســت باید بر 
استعدادها و توان روحی و معنوی خویش وقوف یابد و 
از نقش خلیفه اللهی خود در هستی آگاه شود، سپس 
جایگاه شغلی و رسالت اصلی خود را بشناسد تا بتواند 
در کار تربیــت، کامیاب شــود و این مهــم محقق نمی 
گردد مگر این که ما به عنــوان اعضای جامعه، او را در 

دست یابی به این اعتماد به نفس یاری کنیم.
پس امروز باید نقش معلم را در تمام فرایند مهم تعلیم 
و تربیت جدی بگیریــم و بدانیم کــه کیفیت و کمیت 
آموزش و پرورش همزمان باهم اتفاق می افتد و اگرچه 
برنامه ریزان و متولیان نظام آموزشی نیز در ارتقای آن 
سهم عمده ای دارند اما آن که نقش اصلی را ایفا می 
کند جز معلم نیســت، بنابراین همه موظف ایم در هر 
جایگاه و نقشی که هستیم  از مسئولان و مدیران ارشد 
دســتگاه های دولتی و غیردولتی گرفتــه تا والدین و 
حتی خود دانش آموزان کمــک کنیم تا معلم بیش از 
این ها جایگاه واقعی خود را بازیابد.در این میان هفته 
بزرگداشت مقام معلم که همزمان با سالروز شهادت 
استاد فرزانه "شهید مرتضی مطهری" است فرصتی 
مغتنم محسوب می شود تا بار دیگر »معلم« را به عنوان 
اثرگذارترین عامل محوری در توســعه و تعالی تعلیم 
و تربیت و ساختن مدرســه ای برای »زندگی« و ایجاد 
»نشــاط« و »پویایی« در فضاهای آموزشــی به جامعه 
معرفی کنیم واز تمام تلاش های این مردان وزنان که 
سفیران علم و دانایی اند و در طول تاریخ نماد بارزی از 
مبارزه با جهل و تاریکی بوده اند و از برکت خردمندی 
شــان عقلانیت و تدبیر و خردورزی در آســمان ایران 

عزیز پرتو افکن شده است، قدردانی کنیم .

آدم ها، قصه ها

ملیحه رفیع طلب

 گفت وگو با معلمانی که درس و کلاس  را پای بستر 
دانش آموزان بیمارشان می برند

مشق عشق

حکمت روز

امام صادق  )ع( 

اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی 
خدا کنند و اهل بهشت از این رو در بهشــت جاودان باشند که نیت داشــتند اگر در دنیا باقی بمانند 

همیشه اطاعت خدا کنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شدند. 
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مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، درجات پدر و مادرم را مزید گردان که اگر ایشان احسن نمی بودند، من حسن نمی شدم!
الهی، شکرت که دارم کم کم مزه پیری را می چشم.

الهی، شکرت که از ابلهان رنج می برم.
الهی، اگر حسن جهنمی است، جهنمی عاقلی را رفیق او گردان!

الهی، شکرت که شب و روز به پرندگان بال و پر می دهم.
الهی، حسن از حرف »تا« کمتر باشد که فعلش چون ذاتش خاصّ اسم شریفت است، تاء قسم خاصِّ تو 

باشد و حسن نباشد.
الهی، در شگفتم از کسانی که چون و چرایی و کاش کاش گویند.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

# Mashhad  مشهد #
شهر و استان در شبکه های اجتماعی

یونس شکرخواه روزنامه نگار و استاد ارتباطات 
اهل خراسان در آخرین پست اینستاگرامی، 

یاد استادان روزنامه نگاری را با یک عکس 
قدیمی گرامی داشت و نوشت: »روزنامه نگاری 

سم شیرین است. ذره ذره می نشیند و 
آرام آرام می برد به یغما.  سید فرید قاسمی 
حالا در تحریریه ها نیست و همخانه تاریخ 

روزنامه نگاری است. از فریدون صدیقی 
خواسته اند به سنندج برود برای تکریم روزهای 
حضورش در تحریریه ها. اکبر قاضی زاده امروز 

عصر واپسین جرعه سم شیرین را چشید و 
هنوز تشنه است. حسین قندی پیش خداست؛ 
پیش حقیقت نگار اصلی و من هم تقدیر دیگری 

از همین نسل که همین اکبر نسل دایناسورها 
خواند... دلم پایان می خواهد.«

طبیعت زیبای درگز 
داریوش فرضیایی)عمو جاده درگز قازان بیگ

پورنگ( در صفحه 
اینستاگرام خود این 
قاب مشترک با رضا 
عنایتی فوتبالیست 
پیش کسوت خراسانی 
را منتشر کرد و در 
شرح این پست نوشت: 
»منم بچه بودم کارتون 
فوتبالیست های 
شما رو زیاد می دیدم 
آقای رضا عنایتی 
گل. با احترام به همه 
فوتبالیست های عزیز 
و بامعرفت کشورمون.«


